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حكى أنَّ نحويّاً قال لبعضهم: ما فعل أبوك بحمارِه؟ قال: باعِه، قال: لم قلت: باعِه؟ قال: لم أنت قلت: بحمارِه؟ قال: إنَّما جررته بالباء.
قال: فلم باؤك تجرُّ و بائى لا تجرّ؟!
حکایت شده است مردی که عالم به نحو بود به فردی عامی گفت:
پدرت با الاغش چه کرد؟ "ما فعل ابوک بحمارِه"؟
آن شخص بیسواد گفت: آن را فروخت. "باعِه" 
(حرف عین را مکسور نمود، در حالی که صحیح آن است که این کلمه فعل می باشد و به صیغه ی ماضی است، لذا باید بر یکی از وزن های آن بیاید ، بنابراین حرف عین، مفتوح است.)
نحوی پرسش نمود: چرا گفتی "باعِه" (و حرف عین را مکسور کردی؟)
درپاسخ بگفت: تو چرا گفتی "بحمارِه"؟
نحوی گفت: آن را (حمار) به وسیله حرف "باء" (که حرف جر است) مجرور نمودم.
بی سواد گفت: چگونه است که "باء" تو جر دهد اما "باء" من جر  ندهد؟!

✅ توضیح مطلب:
آنچه در کلام عرب سبب اعراب جر میشود بنابر کلام اکثر نحویون:
1. حرف جار
2. اضافه 
می‌باشد.
در واژه (باعِه) هیچ یک از آن دو موجود نیست، چرا که:
حروف گاه مبانی اند (حروف الفبا، بدین معنا که واژگان ودر نتیجه کلام از آن‌ها بنا می‌شوند)
و گاه معانی اند و دارای عمل و معنای خاصی می باشند، مانند حروف جر.

· اما گاهی برخی از حروف معانی در ظاهر شبیه به حروف مبانی اند، مانند: ب، ل، ک و... .
شخص عامی بواسطه عدم توجه به فرق میان دو قسم حرف و به استناد به عینیت ظاهری دو صنف "ب" دچار چنین خطایی شده است و در اصطلاح قیاس مع الفارق نموده است.[footnoteRef:1] [1:  - خزائن مرحوم نراقی، صفحه 78.] 



